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 چکیده

هایی دارند که  ها ویژگیها اگر چه ممکن است  در اموری با ه  اشتاراد داشتاه باشتادا اما  شاا شتا  تمدن

ها در حک  فصتتتل تمتای  ها و ویژگیآنهتا استتت ن این شتتتا    بخشستتتا د و  وامدیگر مامتای  میآنهتا را ا  ی 

هاست ا به گونه که اگر آنها ووود نداشتاه باشتد و یا به درستای تبیین نگردد و فلستفه ووودی آنها مبرهن تمدن

هتا و هتا شتتتا  هتا امکتان وهور یتا بقتا  را نخواهاتد داشتتت ن تمتدن استتتلامی نی  متاناتد دیگر تمتدننشتتتود تمتدن

هتا اگر چته بشور وستتتاته و گریخاته در ماتابذ استتتلامی وکر گردیتده و اص  ود را داردن این ویژگیهتای  تویژگی

های فلستفی و عقلانی آنها ماد آنها و توضتی  اایهآشتاایان با ماون استلامی با آنها بیگانه نیستاادا اما تبیین ن ام

های تمدن استلامی را استلامی ویژگی بدون شت  در وای دیگر یاای در علوم استلامی انمام گرفاه است ن اگر علوم

کرد ما هیچگاه تصتتویر واضتت  یا درد عمیقی ا  آنها در ا ایار نداشتتای ن در این نوشتتاار که به شتتیوه بیان نمی

هتای بروستتتاته تمتدن استتتلامی را ا  میتان انبوه  توصتتتیفی نگتارف یتافاته تلاف کردی  نخستتت  ویژگی-تحلیلی

اصتیل استلامی بیان کای  و ستنش نشتان دهی  که علوم استلامی بخصتوص  هایی که دارد با تکیه بر ماابذ  ویژگی

ها ایفا و ا  این طریق  دمات ار نده و شتتتایانی را به تمدن فلستتتفه و کلام چه نقش مهمی در تبیین این ویژگی

باوری   واهی و آ رتدوستایر عدال استلامی ارائه کرده است ن ا  ما ر این نوشتاار  دامحوریر  ردگراییر عل 

های بستیارم مه  تمدن استلامی است  که در علوم استلامی بویژه فلستفه و کلام به نیکی تبیین  بر ی ا  ویژگی

 گردیده اس ن 

 باوری واهیر آ رتدوسایر عدال کلیدواژه: تمدن اسلامیر  دامحوریر  ردگراییر عل 

 مقدمه

دن  تدامحوریر  ردگراییر  هتا و مخاصتتتات  تاص  ود را دارتمتدن استتتلامی متاناتد هر تمتدن دیگر ویژگی

ها نیا  به تبیین و اثبات داردن اما ها استتت ن این ویژگیباوری و ماناد آن بر ی ا  این ویژگی واهیر آ رتعدال 

این مشلت  آن طور کته بتایتد و شتتتایتد در  ود ماتابذ دیای بته دلیلی ا  وملته نبودن ممتار مورد بحت   رار نگرفاته  

 

 ن اساادیار گروه فلسفه و عرفان واماه المصشفی الاالمیه )ص(1



است ن علوم استلامی بویژه فلستفه و کلام استلامی با عاای  به این که به تفصتیل در مورد این امور بح  کرده نفش  

هتا ایفتا نموده استتت ن در این مقتار نقش علوم استتتلامی در تبیین این بی بتدیلی در تبیین و تفستتتیر این ویژگی

   به تمدن اسلامی برسی ن ها مورد تووه اس  اما ایش ا  آن ل م اس  به تاریفی نسبویژگی

ها اگر چه در باب تمدن که ی  اصتشلا  نوادید است  تااریفی مااوعی ایشتاهاد گردیده است ن این تاری   

اذیر نیستت ا اما به بر ی ا  این تااری  و بستتیار  یاد و مااوا استت  و احصتتای همه آنها در این مخاصتتر امکان

 ترین آنها باید اشاره کردنکاربردی

اند که در اثر شتهر نشتیای و  ی تمدن را بیشتار با رشتد و تکامل ملکات نفستانی افراد تاری  کردهال ( بر

ای کته بتا ایمتاد آیتدن ا  ن ر ابن  لتدون وتاماتهاستتتاقرار ن   و امایت  استتت  کته کتار حکومت  استتت  بته ووود می

 ارت نمایدر ا  حال   ندگی  های حکومای تشکیل داده تا بر حفظ ن   ناذیر شدهر مااص  و اایگاهحاکمی  ن  

فردی به ستوی  ندگی شتهری و شتهر نشتیای روی آورده و موو  تاالی فضتایل و ملکات نفستانی چون عل  و هار 

 (ن 17فر 1357شده حائ  مدنی  اس  )رادماشر 

کادن  نیا  آن را کشتاور ی  لمداد میداندا اما ایشب( بر ی نی  تمدن را همان ایشترف  مادی و مااوی می

ا  ما ر ویل دوران  نخستاین  دم در راه تمدن کشتاور ی است  و فقن هاگامی که انستان در ستر میای به  صتد 

ای  ود را تأمین کاد فراغ  اطر و کشتاور ی در آن و و یره کردن ذذا برای رو  مبادای  ود مستاقر شتود و آتیه

ایای ا  حی  آب و  وراد  رار گرف   احایاج مامدن شتدن را احستاخ  واهد کردن هاگامی که در اااه چاین ام

هایی ا اراا کاد که نیروی او را اف ونی  افاد آن گاه ممکن است  استباببه فکر ستا ان کلبه و مابد و مدرسته می

بخشتد یا ستو و  ر و  ود را اهلی کاد و بال ره به فکر اهلی کردن  ویش و تستلن بر نفش برآید و راه آن را 

و کارهای  ود را انمام دهد و مدت بیشتاری بر روی  مین  یست  کاد و فرصت  آن را ایدا کاد که با ن   و آها

فر  1376به دستتت  آورد تا میرار فرهاگی و ا لا ی نژاد  ویش را برای نستتتلهای آیاده با ی گذاردن )دوران ر  

 (ن32

گونه که بر ی رستتد همانیابدا ولی به ن ر میتر با تکامل ا لاق و مااوی  تملی میاگر چه که تمدن بیش

های مادی و ( تمدن عبارت استت  ا  ممموعه اندو اه7فر  1388اند )ستتیدیر  دیگر نی  به درستتای اوعان کرده

 آیادنمااوی انسانهان باابراینر ا اراعاتر اکاشارفات اندیشه و فرهاو هر کدام و ئی ا  تمدن به حساب می

 های مه  تمدن اسلامی ویژگی



ها و مخاصات فراوانی دارد که اردا ان به همه آنها در این مخاصر  های ویژگیچون تمدنتمدن اسلامی ه 

های تمدن ترین ویژگیرور در ستتشور ویل اهامام بر این استت  که فقن به بر ی ا  مه اذیر نیستت ن ا  اینامکان

 اسلامی کای ن 

 ال (  ردگرایی

شتتد و به وای عقل و  رد هایی داده نمیترین بدر شتترایشی که در واماه عرب به عقل و موا ین عقلی ک 

کرد استتتلام به  رد تووه ویژه نشتتتان دادن در  رآن کری  آیات مااددی ووود دارد که بر احستتتاخ حکوم  می

بار در  رآن به کار رفاه استت  و کفار و ماافقان به عاوان کستتانی   49نمایدن کلمه عقل حدود   ردو ی تأکید می

ره را ا  عقل و  رد ندارندن ا  ن ر  رآن بدترین وابادگان ن د  دا افراد کر و ترین بهتوصتی  شتده است  که ک 

شتتاوند و های گوناگون را میاندا   رآن اهل  رد گفاه(ن ا  چشتت 22کااد )انفارر  للی هستتااد که اندیشتته نمی

 (ن 18-17گ یااد ) مرر نیکوتریاشان را برمی

در روایات نی  به عقل بهاد داده شتتده استت ن اهمی  تاقل و  ردور ی در حدی استت  که ا  عقل در ماابذ    

(ن ایتامبر گرامی استتتلام در حتدی ی 48ر 1فر ج  1385روایی بته عاوان ایتامبر بتاطای یتاد شتتتده استتت  )کلیایر  

تدبیری کااد ه کژاندیشتی و بیترست  کترست ن ا  این میفرماید: من ا  نداری و تاگدستای بر ام   ویش نمیمی

کاد که  داوند در سترشت  در کلامی  اطر نشتان می  (ن حضترت علی39ر  4قر ج  1403)ابن ابی الممهورر  

فرشتاگان  رد نهاد بی شتهوت و در سترشت  حیوانات شتهوت نهاد بی  رد و در سترشت  آدمیان ه  شتهوت نهاد و 

ان برتر است  و هر کش شتهوت بر  ردف ایرو  شتود ه   ردن اش هر کش  رد بر شتهوتش ذال  آید ا  فرشتاگ 

 (ن 4قر 1385ا  حیوانات فروتر اس  )صدوقر 

 ب(  دامحوری

محور اصتلی تمام باورها و رفاارها در استلام  دا است ن مستلمان کستی است  که و   دای یکاا  دایی را به    

ولاله »الله« به کار رفاه است  و  را فرستااده او بداندن در  رآن صتدها بار است   رستمی  نشتااستد و حضترت محمد 

ها است  و صتف  دیگر به او نستب  داده شتده است ن در  رآن کری  یکستری توصتیفات کلی درباره  اف ون بر این ده

ر او ه  اور است  و ه  آ ر 2گردی  داوند مااار وکر گردیده است  ا  ومله این که ما ا   دای  و به  دا بر می

 

 (156)بقرهر  لِلَّهِ وإَِنَّا إِلَیْهِ رَاوِاُونَإِنَّا ن 2



ر او با شتتتما استتت  هر کما که  4ای به هر طرف که روی آوری  به  دا روی آوردهر 3ه  واهر استتت  و ه  باطن

ر  داوند نور آستمانها و  مین است ا م ل نور  داوند هماناد 6شتودر  دا بین شتخ  و  ل  او حایل می5باشتید 

 شتتاده چراذدانی استت  که در آن چراذی )ار فروغ( باشتتدر آن چراغ در حبابی  رار گیردر حبابی شتتفاف و در

شتود که ا  در   اربرک   یاونی گرفاه شتده که نه  همچون ی  ستااره فرو انر این چراغ با روذای افرو اه می

ور شتودا  شتر ی است  و نه ذربیا )روذاش آنچاان صتاف و  ال  است  که( ن دی  است  بدون تماخ با آتش شتاله

 7کادر و  داوند به هر چی ی داناس ن  مینوری اس  بر فرا  نوریا و  دا هر کش را بخواهد به نور  ود هدای

در روایات نی  علاوه بر تأکید بر محوری   داوندر توصیفات شبیه توصیفات  رآنی نی  نسب  به  داوند وکر    

نشتتین و  وانی  که  دا با هر چی ی استت  نه به گونه که ه می  گردیده استت ن در کلامی ا  حضتترت علی

  8 ی اس  ولی نه بدان سان که ا  او دور باشدنن دی  او باشد و ذیر ا  هر چی

 دوسای ج( عل 

های تمدن اسلامی اهامام بیش ا  حد این تمدن به عل  و دانش اس ن در حالی که در  یکی دیگر ا  شا    

شتتماری ستتواد  واندن و نوشتتان داشتتااد در  مهری  رار گرفاه بود و افراد انگشتت دوران واهلی  دانش مورد بی

( بود که حاکی ا  1ای که بر ایامبر گرامی استلام نا ر گردید ناور به  رائ  و  واندن )علقر  استلام نخستاین آیه

عاای  استلام به عل  است ن در استلام عل  نه تاها مورد اهامام بوده است  بلکه ا  نوعی  داست  نی  بر وردار بوده  

( به آن ستوگاد یاد شتده است ن ا  آنما که وایگاه دانشتمادان ا  ن ر 1است  و ا  این رواست  که در  رآن ) ل ر  

 

 ( 3)حدیدر  هوالور والأ ر وال اهر والباطنن 3

 (115)بقرهر  فاَیاَما تُوَلّوا فَ َ َّ وَوهُ اللهن 4

 (4)حدیدر  وَهُوَ مَاَکُ ْ أَیْنَ ماَ کُاْاُ ْن 5

 (24)انفارر  اَنَّ اللهَ یَحورُ بَینَ المَر ِ و َلبِهن 6

مَاواَتِ وَالْأَرِِْن مَ َلُ نُورِهِ کَمشِتْکاَ ف فِیهاَ مِصتْبَا ان الْمِصتْباَ ُ فِی  ُواَوَافن ال ُّواَوَاُ ن7  کَأَنهَّاَ کَوْکَ ا  اللَّهُ نُورُ الستَّ

هاَ یضتِی ُ وَلَوْ لَ ْ تَمسْتَستْهُ ناَران نُورا عَلَُ نُورفن یهْدِی دُرِّی یو َدُ مِنْ شتَمَرَ ف مُبَارَکَاف  َیاُونَاف لاَ شتَرْ ِیاف وَلاَ ذَرْبِیاف یکَادُ  َیاُ

 (ن35)نورر  اللَّهُ لِاُورِهِ مَنْ یشاَ ُن وَیضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْ َارَ لِلااَّخِن وَاللَّهُ بکُِلِّ شَی ف عَلِی ا

 (ن 1)نهج البلاذهر خ    ل بم ایلا  لبمقارنا و ذیر کل شین مذ کل شی8

 



انگاری دانشتمادان با ذیر دانشتمادان را رد و (  داوند یکستان11)ممادلهر   تر است استلام نستب  به افراد دیگر رفیذ

کاد که آنها به هیچ ووه برابر نیستاادن مقام  شتی  ا   دا در استلام مقام رفیای است  که فقن   اطرنشتان می

تواناد  ثمره مارف  اس  ا  ما ر  رآنی فقن دانشمادان می  گرددا اما چون  شی ها مینصی  مادودی ا  انسان

(ن عل  تاها ی  ار ف مااوی نیست  بلکه ی  ورفی  و  درت نی  هست  28به این مقام رفیذ دست  یا ند )فاطرر  

ای ا  کاد به مرحلهباد ا  آن که به مارف  استمائی دست  ایدا می  و ا  این رو است  که در استلام حضترت آدم

 (ن 34-31یابد که فرشاگان در برابر او سر تا ی  فرود آورند )بقرهر رسد که این شایساگی را میار میرشد و کم

شتودا در روایات نی  به تفصتیل به ار ف آمو ی در استلام فقن محدود به  رآن کری  نمیتأکید بر عل  و عل   

مو ی تا بدان وان ولو رفاه است  که حای آعل  و اهامام به آن اردا اه شتده است ن روایات در اهمی  عل  و عل 

تواند مانذ  مر های وغرافیاییر اعاقادی و واستتیای را نی  درنوردیده استت ن در روایات نه تاها باد مستتاف  نمی

( و اعاقادی  68ر  67ج قر1403های واستیای )مملستیر  (ا بلکه تفاوت133قر  1385آمو ی گردد )طبرستیر  عل 

 تواند مانذ کس  عل  شودن ( نی  نمی80ر حکم  و نهج البلاذه 99ص ر2ج )همان

  واهی د( عدال 

ای که در  رآن برااکردن   واهی و رفذ ول  و تبایض است ا به گونههای بار  تمدن استلامی عدال ا  ویژگی  

ر  (ن در استلام  داوند  ود عادر است  و ا  این رو 25عدر و داد ا  اهداف با   انبیا  برشتمرده شتده است  )حدیدر 

 وانتدن آیتات مااتددی در  رآن کری  ووود دارد کته عتدالت   تداونتد را بته نحوی را دیگران را نی  بته عتدالت  فرامی

کادن  داوند هیچ به مردم ستتا  تر این آیات ا  طریق نفی ول  و ستتا  عدر الهی را ثاب  میکادن بیشبیان می

نها ستتا  نکرد اما  ودشتتان بر  ویشتتان ستتا  ر  داوند به آ10کاد ر ارودگارت به احدی ستتا  نمی9کاد نمی

دهد و و ماناد آنن الباه آیاتی ه  در  رآن ووود دارد که عدر را با صتتراح  به  داوند نستتب  می  11کردند می

دهد که  می نمایدن  داوند با ایماد ن ام واحد وهان هستای گواهیافاار او را مشابق موا ین عدر و داد مارفی می

دهاتدر در حتالی کته ) تداونتد(  یتام بته گواهی می   و فرشتتتاگتان و صتتتاحبتان دانش نی مابودی و  او نیستتت

انمام  اند و عمل صتال گرداندر تا کستانی را که ایمان آوردهرا آذا  کرد ستنش آن را با  می ر او  لق12دارد عدال 

 

 (ن44)یونشر  ان الله ل ی ل  الااخ شیئا و لکن الااخ انفسه  ی لمونن 9

 (ن49)که ر  و ل ی ل  رب  احدان 10

 (ن70)توبهر  فما کان الله لی لمه  و لکن کانوا انفسه  ی لمونن 11

 (ن18)آر عمرانر  شهد الله انه ل اله ال هو و الملائکا و اولوا الال   ائما بالقسن ن 12



داردن در اسلام عدال  الهی   ای اس  که در این باب ووودصرفا بر ی ا  آیات عدیده  13اند به عدال  و ا دهد داده

 واهی و مباای عدال  اواماعی است ن ا  این روست  که در استلام  داوند که  ود عادر است  دیگران رابه عدال 

 (ن 8 واند )مائدهر اذیری فرا میعدال 

 باوریهت( آ رت

ی است  که حدود باوری است ن اهمی  ایمان به آ رت در حد های بستیار بار  تمدن استلامی آ رتا  ویژگی  

بادی کلانر بر ی ا  ی  سوم ا  ممموا آیات  رآن به امر مااد و آ رت ا اصاص ایدا کرده اس ن در ی  تقسی 

و در این   15اردا دا بر ی نی  به رد شتتبهات ماکران مااد می14کاد این آیات ل وم اعاقاد به مااد را یادآوری می

و برای ماکران مااد عذاب   17اردا دو عذاب وها  می 16ی بهشتایهامیان آیاتی نی  داری  که به توصتی  نام 

رستد تلاف ایامبران در اردا ان به مستئله مااد بیش ا  تلاف آنها در هر ن به ن ر می18دهد دردناکی را وعده می

 حو ه دیگر حای اثبات توحید بوده اس ن 

 

 (ن4)یونشر  انه یبدؤا الخلق ث  یایده لیم ی الذین آماوا و عملوا الصالحات بالقسن ن 13

( و التَّذِینَ یقِیمُونَ  2وَالتَّذِینَ یْْمِاُونَ بِمتَا أُنْ ِرَ إِلَیت َ وَمتَا أُنْ ِرَ مِنْ  َبْلتِ َ وَبتِالتْ  ِرَ ِ هُ ْ یو ِاُونَ )بقرهر  ن  14

 (ن3)نملر  وَهُ ْ باِلْ  ِرَ ِ هُ ْ یو ِاُونَ الصَّلاَ َ وَیْْتُونَ ال َّکاَ َ

وِّی بَاانَهُن بَلْ یرِیدُ النِْنسْتتانُ لِیَفْمُن 15 رَ أَمامَهُ أَیحسْتتَ ُ النِْنسْتتانُ أَلَّنْ نَمْمَذَ عِ امَهُن بَلی  ادِرِینَ عَلی أَنْ نسُتتَ

لَلْاتَا فِی التْأَرِِْ أَئِاتَّا ل5َ-3) یتامت ر   فِی  َلْقف وتَدِیتدف بتَلْ هُ  بِلِقتَا  رَبِّهِ ْ کتافِرُونَْ  تُلْ یَاَوَفتَّاکُ ْ مَلتَ ُ  (ر وَ  تَالُوا أَئتِذَا ضتتتَ

( و ا أَیهتَا الاتَّاخُ إِنْ کاْاُ ْ فِی رَیت ف مِنَ الْبَاتْ ِ فتَنِناَّ 11 -10المَْوْتِ التَّذِی وُکتِّلَ بِکُ ْ ثُ َّ إِلَی رَبِّکُ ْ تُرْوَاُونَ )ستتتمتدهر  

غتَاف مُخَلَّقتَاف وَ ذَیرِ مُخَلَّقتَاف لِابَُینَ لکَ ْننن وَتَرَی ا َلَقْاتَاک ْ مِنْ تُرَ لتْأَرَِْ هتَامتِدَ    ابف ثُ َّ مِنْ نُشْفتَاف ثُ َّ مِنْ عَلَقتَاف ثُ َّ مِنْ مُضتتتْ

 (5)حجر  فنَِوَا أَنْ َلْااَ عَلَیهَا الْماَ َ اهْاَ َّتْ وَربََ ْ وأََنْباََ ْ مِنْ کلِّ  َوْجف بهَِیجف

 (38-15)وا اهر  سُرُرف مَوْضُونَاف ٰ  الی آ ر( و عَلَُ 46مَنْ  َافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَاَّاَانِننننن )الرحمنر وَلِن 16

لُکُوهُننن )الحا هر   -  17 بْاُونَ وِرَاع ا فاَستتْ لَاف وَرعْهُاَ ستتَ لسْتتِ  ٰ  ( و وَلِلَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِ ْ عَذاَبُ وَهَاَّ َ  32ثُ َّ فِی ستتِ

 (ن11-6)مل ر  وبَئِشَْ المَْصیِرنُنن

اعَاِ (ر  10)استرا ر   وَأَنَّ الَّذِینَ لاَ یْْمِاُونَ باِلْ  ِرَ ِ أعَْاَدْناَ لَهُ ْ عَذَاب ا أَلِیم ان 18 وَأعَْاَدْناَ لمَِنْ   ٰ  بَلْ کَذَّبُوا بِالستَّ

اِیر ا اعَاِ ستتَ هِ کَذِب ا أَمْ بِهِ وِاَّاان بَلِ الَّذِینَ لاَ یْْمِاُونَ باِلْ  ِرَ ِ فِی الْاَذاَبِ أَفْاَرَى عَلَُ اللَّ(ر  11)فر انر    کَذَّبَ بِالستتَّ

 (ننن74)موماونر  وَإِنَّ الَّذِینَ لاَ یْْمِاُونَ باِلْ  ِرَ ِ عَنِ الصِّرَاطِ لَااَکِبُونَ( و 8)سبأر  وَالضَّلَارِ الْبَاِیدِ



اس ن در روایای آمده اس  که بدترین افراد  در روایات نی  بح  مااد به طور گسارده مورد تووه  رار گرفاه    

کستی است  که آ رت  ود را به دنیایش بفروشتد و بدتر ا  او آن کستی  واهد بود که آ رت  ود را برای دنیای  

و نی  در روایای آمده است  کستی که ا  گااه دست  بردارد و توبه کاد مستاکبر نیست ا مستاکبر   19دیگری بفروشتدن

 20گ یادنگیرد و دنیا را بر آ رت بر میکسی اس  که مغلوب هواهای نفسانی  ود  رار می

 های تمدن اسلامی ا  ما ر علوم اسلامیتبیین ویژگی

ن استلامی آشتاا شتدی  باید دید که علوم استلامی چه نقشتی  اکاون که به طور گذرا با ویژگی بستیار مه  تمد   

 در تفسیر یا اثبات آنها ایفا کرده اس ن 

 ال ( تبیین  ردگرایی 

اگر چه اصتل تأکید بر  ردگرایی و  ردور ی در ماون دیای انمام شتده است  اما شتیوه و نحوه آن در علوم 

ها در سته شتوی ن این استادلرنواا استادلر آشتاا میاستلامی بویژه در ماشق صتورت گرفاه است ن در ماشق ما با ا

ترین  ست  شتود که مه  یاخ به نوبه  ود دارای ااج  ست  می 21 ال  استاقرا ر تم یل و  یاخ  ابل بح  است ن

ترین  ست  آن مغالشه است  که در آن آور است  و نامشلوبگردد و یقینآن برهان است  که ا  بدیهیات تشتکیل می

شتود مغالشه نی  مورد تووه است ن تووه  شتودن در ماشق همان گونه به برهان بها داده میداده میناحق حق ولوه  

به برهان ا  آن روست  که مورد استافاده  رار گیرد اما اردا ان به مغالشه به این وه  است  که ا  احارا  صتورت  

 22گیردن

هاى مضر و سمومات اس  ت و میکروبدانستتان فتتن مغالشتته ن یتتر شتتاا ان آفتتابه تابیر بر ی مغالشه    

که ا  آن وه  ل م اس  تا انسان ا  آنها احارا  ووید و یا اگر کسُ  واستتت  او را فریتتت  داده و مسموم کادر 

هتتا براى فری  نخورد و یا اگر کسُ مسموم شده باشد باواند او را ماالمه کادن دانسان و شاا ان انواا مغالشتته

 

رلالااّخِ مَنْ بااَ آ ِرَتَهُ بِ»ن 19 رم مِنْ ولِ  مَنْ بااَ آ ِرَتَهُ بِدُنْیا ذَیرِهِشتتَ ر 4قن ج  1413)ابن بابویهر    «دُنْیاهُر وَ شتتَ

353 ) 

لَُ الذَّنْ ِ الَّذِی  َدْ مَنْ  َارَ أَستْاَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیهِ فَلیَشَ بِمسُتْاَکْبِرف وَ لاَ وَبَّارف إِنَّ الْمسُتْاَکْبِرَ مَنْ یصتِرل عَ»ن 20

 (ن277ر 90قر ج  1403)مملسیر  «آ ِرَتِه لَبَهُ هَوَاهُ فِیهِ وَ آثَرَ دُنْیاهُ عَلَُذَ

 رندن م فرر الماشقر  ن 21

 ن رن دن برهان شفان22



نسان شخصا احارا  ووید و ]ثانیتتا[ آگتتاهُ یابتتد تتتا دیگتتران او را ا  راه مغالشتته نفریباتتد و این اس  که ]اول  [ا

  (120ر 5فر ج 1385)مشهریر  یتا ]ثال تا ] گرفااران مغالشه را نمات دهد 

راهر و نی  موانذ و عوامل دشتتوارى طُ آنر در فنِّ    تشتتخی هبستتیارى ا  علل اشتتابابه تابیر بر ی دیگر   

شه ماشق تت کتته فراگیرى آن براى هر رهرویُ ودا ل م اس  تت بیان شده اس ن آشاایان به سموم مهل  فنّ مغال

اند به متتتدد ایتتتن شاا  ر ه  ا  ذالن بودن نسب  به  ویش و ه  ا  مغالَن شدن نسب  به  م بور توفیق یافاه

 (ن139-138فر 1393و همور  57فر 1392د )ووادیر دیگران محفوظ بمانا

شتوی  اما در  باابراین در عل  ماشق با شتیوه استادلر به طور عام و استادلر برهانی به طور  اص آشتاا می  

مستتائل فلستتفی همچتتون بری ن به گفاه بر ی  فلسفه و دیگر علوم ا  این شیوه برای رسیدن به حقیق  بهره می

در   هاانکتتتتتار آنن بدین ترتی   مُ شتودمات و  یاستاتُ است  که به بدیهات مااهُ  د بر مق  مباایمستائل ریاضتُ 

را ا  مقدمات  شابیه و شتاریه و مغالشه و ممادله   ود  ر مستئله  فلستفهات است ن یحکتتتت  انکار ضتروریات و بدیه

بر اساخ برهان که مبااُ بر وودانیات و اولیات و ضروریات و بدیهیات و ذیره اس ر  رار   وتدا متُ کاتد و آن را

 (ن 84ر 5ج  فر1389طهرانُر هد )دمُ

کاد ا  برهان ستود ببرد واهرا ا اصتاص به فلستفه استلامی ندارد بلکه فلستفه ا  این امر که فلستفه تلاف می  

آن وه  که فلستتتفه استتت  همین رویکرد را دارد و ا  این رو استتت  که به گمان کستتتانی ماناد نایمل وابرتون  

هاى ها و اسادلرکااد یا برهانان آنها را یا ابداا مُفیلستتتوفان نوعتتتا بتتتا اسادلر و احاماج سروکار دارندن ایش

 (ن 11فر 1388نایملر د )کشتاد یتا هر دو کار را انمام مُ دهایدیگران را به چالش م

با همین روف برهانی است  که امکان رهایی ا  استارت ذل و  نمیر احستاخ و توه  حاصتل شتده راه رشتد و   

همین روف بود که در فلستتفه استتلامی تحور ایماد کرد و اکاون اش ا    گرددن ملاصتتدرا در ستتایهکمار طی می

دهادن یکی ا  دستااورهای مه  ملاصتدرا ووودگرایی یا چاان راه او را ادامه میصتدها ستار شتاگردان و ایروان او ه 

ر 6فر ج  1368 وانی دارد )مشهریر  ها در گذشاه با اصال  ه تأکید بر اصال  ووود اس ن اگر چه بر ی دیدگاه

(ا اما ن ریه اصتال  ووود ی  ن ریه کاملا ودید است  که تا  بل ا  ملاصتدرا کستی به آن تصتری  نکرده است ن 160

ا  آن دفاا   سرستتخاانه  اصال  ماهی  بود ودر شمار مااقدان به   ودف  میردامادر اسااد ملاصدرا در آذا  هماناد 

  کردنمی

تتدید التتذب عاه  فُ اعاباریا الووود و تأصل الماهیات حاُ أن هدانُ ربُ و انکش  لُ  إنتتُ  تتد کاتت  ش 

 (ن 49ر 1ر ج 1981)ملاصدرار  انکشافا بیاا أن الأمر باکش ول 



آن چه در این وریان وال  تووه استت  آن استت  که وی تح  تأثیر دیدگاه ایشتتیایان  ود  رار نگرف  و   

ا  این رو و ای ا  طریق برهان برای او محر  شتد که اصتال  با ووود وماهی  مرعوب ع م  و شتکوه آنها نشتد و  

امر اعاباری است  با کمار آرامش به  شا بودن دیدگاه ایشتین  ود اعاراف و  اطرنشتان کرد که وی در گذشتاه 

هانی به دس  در اشاباه بوده اس  و اکاون راه درس  را ایدا کرده اس ن این همه فقن به برک  الا ام به شیوه بر

 آید که ملاصدرا ا  آن بهره برده اس ن می

و با  در ستایه استافاده ا  همین روف است  که وی ن ریه »وستمانیه الحدور و روحانیه البقا« بودن نفش را   

ا  ایش   رو دانستااد و مااقد بودند که  کادن تا ایش ا  ملاصتدرا بر ی به تبذ افلاطون نفش را  دی  میارائه می

 ُل است ر مخلوق و مووود بتتتتوده و اش ا   لق شتدن بدنر مبه بدن در عالمُ برتر و بالتر که همان عال     تالّق

( و بر ی نی  بته تبذ  145ر 5فر ج 1385)مشهریر    کاتد و در آن وتایگ ین مُ شتتتودرو  بته بتدن تالق ایتدا مُ

کمار یتتتافان  لقتتت  بتتتدنر  لتتتق که رو  اش ا   لق بدنر یااُ مقارن با تمام و  ارسشو بر این باور بودند 

کاد که بر اایه آن نفش  (ن ملاصتدرا ضتمن احارام به آرا  ب رگان ن ریه دیگری ارائه می146د )همانر شتویمتتتتت

وستتمانیه الحدور اما روحانیه البقا  استت ن این دیدگاه ا  آنما که به حدور نفش اعاقاد دارد در تضتتاد با ن ریه  

بر مباای امکان تحور و تکامل در نفش بایان گذاری شتتتده استتت  با دیدگاه    افلاطون استتت  و ا  آن وه  که

توان گف  که ی  ن ریه کاملا  ارستشوئیان که  ایل به ثبات ووهر نفش هستااد در تاارِ است  و ا  این رور می

 (ن 385ر 8ر ج1981ودید در این حو ه اس ن )ملاصدرار 

که در استلام مورد تأکید  رار گرفاه است  توستن علوم توان گف  که  ردگرایی و  ردور ی  ستان میبدین  

 اسلامی بویژه ماشق و فلسفه تبیین و به مورد اورا گذاشاه شده اس ن 

 ب( تبیین  دامحوری

این کته در  رآن کری  آمتده کته  تداونتد ه  اور استتت  و ه  آ را ه  وتاهر استتت  و ه  بتاطن و یتا بته  بتان 

 اذیر نیس ن ا  به تبیین دارد و فه  آنها بدون ی  تبیین علمی امکانروایات ه  در اشیا  هس  و ه  نیس  نی

این مشل   وشتتبخاانه در عرفان و فلستتفه استتلامی به نیکی مورد تووه  رار گرفاه استت ن در عرفان این   

مستئله تح  عاوان »ن ریه وحدت شتخصتی ووود« بیان گردیده است ن ن ریه وحدت شتخصتی ووود بیان بستیار 

د و تملیتات آن استتت ن این ن ریته اگر چته بته صتتتورت ستتتامتان نیتافاته ایشتتتیاته طولنی دارد امتا ماقور ا  ووو

بادی ستتامانماد آن در آثار عارفانی چون ابن عربی و ایروان او چون  ونویر  یصتتریر وامیر ابن ترکه و صتتورت

تاالی است  و ماستوای  دیگران آشتکار گردیده است ن بر اایه این ن ریه ووود و مووود حقیقی ماحصتر در وات حق 

او همگی شتتتئوناتر تملیات و وهورات آن ووود واحد و حقیق  بستتتین استتت ن اطلاق ووود بر آن ووود واحد 

توان گف  که ک رات محستتوخ و ماقور  حقیقی و بر م اهر و ممالی آن بالارِ و المما  استت ن ا  این ن ر می



دارند اما حقیق  آنها عین ووود نیستااد بلکه م هر و   امور موهوم و ااداری نیستاادا بلکه در ورا  وهن ما تحقق

روندن بر استاخ این ن ریه که در وا ذ گ ارشتی ا  تمارب باطای و شتهودهای باطای این مملای آن به شتمار می

افراد است  ووود امر واحد است  و آن امر یگانه همان ووود حق تاالی است  و چی ی و  آن وات ا دخ مصتداق 

ترتی  ماستوای او همگی تملیات اویادن به ستخن دیگر ل  و لباب ادعای آنها همانی باشتدن بدینحقیقی ووود نمی

 اس  که وامی به درسای بیان کرده اس ن 

 23با تی نسباد و اعابارات  مووود تویی علی الحقیقه

نیست  که دو  الباه باید تووه داشت  که ما ور ا  نستب  و اضتافه در کلام این ب رگان نستب  و اضتاله مقولی    

تر ندارد م ل اضتافه عل  هستای بخش به  طرف داردا بلکه ما ور نستب  و اضتافه اشترا ی است  که ی  طرف بیش

گوید: ما ه  مالوف که مالور ذیر ا  تملی عل  چی  دیگری نیست ن با تووه به همین مااا است  که ابن عربی می

)فاوحاتر    ستتبحان من اوهر الشتتیا  و هو عیاهاف استت  آنکه مووودات را ادیدار ستتا   و  ود عین آنها استت ن

(ن طباا ما ور ا  عیای   داوند با اشتیا  عیای  در وات نیست ا چرا که این  ور مستال م حلور و 459ر  2تار ج  بی

عین هر  کاد که  داوند گرددا بلکه ما ور ا  آن عیای  در وهور استت ن ابن عربی  ود تصتتری  میماناد آن می

مووودی در مقام وهور استت ر نه عین مووودات در وات آنهار  داوند ما ه و برتر ا  این نستتب  استت ر بلکه او 

فهو عین کل شتی  فی ال هور و ما هو عین الشتیا  فی واتهار ستبحانه و تاالیر بل هو ن اوست  و اشتیا  اشتیا  هستااد 

 (ن 484)همانر  هو و الشیا  اشیا 

رق ال واج و ر   ی بیان دیدگاه  ود به شتاری ا  صتاح  بن عباد تمست  وستاه است  »محیی الدین برا  

ا ی همین مااا (ن عر214ر  3)همانر ج  الخمر فاشتابها و تشتاکل المر فکانما  مر و ل  د  و کأنما  د  و ل  مر 

 فارسی بیان کرده اس ن  را به

 مدام   آمیخ  رنو وام وتدر ه   ام تتاف  وتو لشای میتا  صف

 24نیا مدام اس  و نیس  گویی وام   همه وام اس  و نیس  گویی می

 

23 - https://ganjoor.net/jami/divanj/vaseta-eghd/ghazal-jv/sh51ن 

24 - https://ganjoor.net/eraghi/divane/ghazale/sh155/  
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باابرینر برحستتت  این ن ریه حقیق  ووود همان وات مقدخ حق تاالی استتت  و او واحد استتت  بوحدت 

در وا ذ ستتایه آن ووود واحدند و  ود ح ی ا  ووود ندارندر یاای  رستتاد هایی که به ن ر میشتتخصتتیر و ک رت

 که بالارِ و المما  اس نلبه ووودر اتصافی واتی و حقیقی نیس  ب اتصاف ممکاات

رستتد این مشل  در فلستتفه استتلامی بویژه حکم  مااالیه نی  به  وبی مورد تووه  رار گرفاه  به ن ر می  

است ن ملاصتدرا در واهای مخال  ا  ومله در مباح ی ماناد تشتکی  ووودر ووود رابن و ماناد آن به این مستئله  

اه است ن یکی ا  این  بیل موارد ه   اعده بستین الحقیقه است ن وی نحوه ارتباط واو  و ممکن را در  ال  اردا 

کادن وی مدعی است  که چون  داوند بستین است  و  اعده بستین الحقیقه کل الشتیا  و لیش بشتی  ماها بیان می

شتیا  است ن لکن البرهان  ائ  علی ان گیرد که اش واو  همه اهر امر بستین الحقیقه کل الشتیا  است  نایمه می

کل بستین الحقیقه کل الشتیا  الووودیه ال ما یاالق بالاقائ  و العدام والحواو  تاالی بستین الحقیقه واحد من 

 (ن110ر 6ر ج 1981ومیذ الوهات فهو کل الووود و کله الووود )ملاصدرار 

اگر هوی  بستین الهیر کلّ اشتیا  نباشتد ل م که  کاد  وی در تبیین این  اعده و اثبات آن  اطر نشتان می  

اگر چه این ترکی ر برحست  اعابار عقل  داآید که واتش ا  کَون شتی  و لکَون شتی  دیگر ترکی  یافاه باشتمی

باشتد و این  لاف فرِ است ن به  بوده باشتدن در حالی که به حست  فرِ و برهانر هوی  الهی بستین محض می

رِ و برهانر بستین است  اگر عبارت باشتد ا  شتی  که شتی  دیگر نباشتد ماناد ایاکه این ترتی  آنچه برحست  ف

حی ی  اور م لا  »ال  بودن« و حی ی    »ال « باشد ولی »ب« نباشد در این صورت دارای دو حی ی   واهد بودن

ا در ذیر حی یت  اورر یاای ال  بودنا بایاته حی یت  دومر یاای ب نبودن نیستتت   یر  ندوم م لا  »ب نبودن«

ایاصتتورتر مفهوم ال  بودن با مفهوم ب نبودن یکی  واهد بود و این امر بالضتتروره باطل استت ن چون یکی بودن  

ووود و عدم محار است  و چون این ل م که یکی بودن ووود و عدم است ر بالضتروره باطل است ر اش مل وم آن 

ابراین هوی  بستین عبارتست  ا  کل اشتیا ا به  که هوی  بستین شتی  باشتد و شتی  دیگر نباشتدر نی  باطل است ن با

برهان » اعده بستین الحقیقه« این است  که هر هوی ر که ستل  شتی  یا اشتیا  ا  آن صتحی    مدلورعبارت دیگر  

 ن(110)همانر  باشدر  هرا  ماشکل ا  سل  و ایماب  واهد بود و چاین هویای مرک  اس 

ل شتایذ صتااعی بوده باشتدا بلکه محمور در حمل اشتیا  بر تواند ا  حمحمل اشتیا  بر بستین الحقیقه نمی  

بستتین الحقیقهر فقن وهات ووودی آنهاستت  و هوی  بستتین که موضتتوا استت ر واود کلیه کمالت ووودی و 

توانی  این نوا حمل را که با ستایر حملها مافاوت است ا یاای حمل اشتیا  بر محین برآنهاست ن به این ترتی  می

مل مشتوب بر صترف و محدود بر مشلق باامی  که ا  وهای به حمل ماروف حقیقه و ر یقه  بستین الحقیقه رار ح

 )همان(ن شباه  دارد

 دوسای ج( تبیین عل 



گردد که عل  این همه الااده مورد اهامام بوده است ا اکاون این ارستش مشر  میگفای  در استلام عل  فوق

آورد و درهای بستاه استرار وهان را بر درت و توانایی میاهامام به عل  چیست   ممکن است  گفاه شتود که عل   

گشتاید و چون تستلن بر کائاات و  درت یافان انستان و نمات یافان ا  ضتا  اهمی  دارد در نایمه  روی انستان می

رستتد این ااستتل  یلی  انذ کااده نیستت ا چرا که اول همه علوم شتتودن اما به ن ر میعل  نی  دارای اهمی  می

کاد ثانیا بر فرِ که علوم نویدبخش توانایی مادی باشد باید گفاه که این نوا امور عرضی دی ایماد نمی درت ما

تواند بر ووهر ووود انستتان تأثیر مورد انا ار را بر وای گذاردن ااستتل دیگر ا  ستتوی استت  و  ابل  وار و لذا نمی

شتود  ستایه ااستل فلستفه استلامی است  که آدمی ماووه میفلستفه بویژه فلستفه استلامی ارائه گردیده است ن تاها در  

که عل  تا چه اندا ه اهمی  دارد و می ان تأثیرگذاری آن تا کماستت   در فلستتفه استتلامی عل  صتترفا ی  عرِ  

نیست  که بیاید و برود و انستان نی  ی  تخاه ستیاه نیست  که هر چه را باوان بر آن نگاشت  و ستنش ااد کرد  

اندا  فلستفه  تخاه مورد ن ر هیچ گونه تغییر یا تحور  ابل تووهی رخ داده باشتدن ا  چشت  بدون آن که در ووهر

ای که انستان به گفاه مولنا همان اندیشته و عل   ودف استلامی عل  ستا نده و مکمل هوی  انستان است ا به گونه

  25اس  و چی ی فراتر ا  آن نیس ن

نمایدن اگر چه ه تح  عاوان »اتحاد عال  و مالوم« یاد میفلستفه استلامی بویژه حکم  صتدرایی ا  این مستئل  

و آن را بته فرفریوخ ا  دانشتتتماتدان یونتان بتاستتتاتان ماستتتوب  26اتذیردبوعلی ن ریته اتحتاد عتال  و مالوم را نمی

نمایدن ملاصتتدرا در بح  اتحاد عال  و مالوم  ا اما ملاصتتدرا آن را  بور دارد و به شتتدت ا  آن دفاا می27کاد می

 اردا دن ( به تبیین دیدگاه  ود می326ت  334ر 3ج ر 1981رد ن ریه بوعلی )ملاصدرار  ضمن

 

  https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9 ن25

قر  1404ن و ما یُقار من أنّ وات الافش تصتتیرهی الماقولت فهو من وملا ما یستتاحیل عادی )بوعلیر  26

 (ن213

له  ایستاذووی و کان حریصتا علی أن یاکل  بأ وار مخیّلا   ن و أک ر ماهّوخ الااخ فی هذا هو الّذی صتاّ 27

شتاریّه صتوفیا یقاصتر ماها لافسته و لغیره علی الاخیّلر و یدرّ اهل الامیی  علی ول  کابه فی الاقل و الماقولت  

گویتد: نّ  ومتا من الماصتتتدّرین یقذ عاتده  أنّ تر میو کابتُه فی الافش )همتان(ن در وتای دیگر بتا صتتتراحت  بیش

»فرفوریوخ« عمتل فی الاقتل و  ••لموهر الاتا تل إوا عقتل صتتتور  عقلیتا صتتتار هو هوننن و کتان له  روتل یارف بِا

الماقولت کاابا ی ای علیه المشتاؤون و هو حشت  کلّه و ه  یالمون من أنفسته  أنّه  ل یفهمونه و ل فرفوریوخ  

 (ن129فر  1375هو أسقن من الأوّر )بوعلیر   نفسه و  د نا ضه من اهل  مانه رولار ونا ض هو ول  الماا ض بما

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9%20/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9%20/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9%20/


ترین  رسد مه ملاصدرا دلیل مااددی برای اثبات ن ریه اتحاد عال  و مالوم ا امه کرده اس ا اما به ن ر می  

 ن به گمان ملاصتدرا عا ل و دلیل او در این باب همان برهان ماضتایفین بودن عال  و مالوم یا عا ل و ماقور است

ماقور دو مفهوم ماضتای  است  که ووود یکی نه تاها مستال م ووود دیگری است ا بلکه بالتر ا  آن عین دیگری  

استت ا چرا که اگر گمان شتتود که ماقور بالفال ووودف ذیر ا  ووود عا ل استت  و هر کدام هوی  وداگانه و 

آنها با ی  دیگر ا   بیل اتحاد حار و محل باشتد ماناد اتحاد وست    مافاوت با هوی  دیگری داشتاه باشتد و ارتباط

آید که هر کدام ا  عا ل و ماقور ووود فی نفسته داشتاه باشتد و یا باوان یکی را و ستیاهی در این صتورت ل م می

بدون دیگر در ن ر گرف  و تصتتور کردا اما تالی باطل استت  و وضتتذ بدین ستتان نیستت ا چرا که ماقور بالفال  

دانی  که ماقور بودن ی  شی   ابل تصور نیس ا ووودی ذیر ا  همان ووودی که واتا ماقور اس  نداردا اما می

  28مگر آن که عا لی باشد که آن را تصور نمایدن

آید که ماقور فی حد نفسته و با اگر عا ل امر مغایر با ماقور باشتد در این صتورت ل م می به گمان صتدرا  

 شذ ن ر ا  عا ل ماقور نباشتد و این امر مستال م آن است  که ماقور همان صتورت عقلی نباشتدا چرا که صتورت 

چاان نر صورت ماقوله ه عقلی همیشه و بالفال ماقور اس  چه کسی آن را تمرید یا تاقل بکاد یا نکادن باابرای

آید که بین ماقور بالفال و عا ل که عا ل بالفال است ا ماقور بالفال نی  هست  و اگر این گونه نباشتد ل م می

بالفال انفکاد حاصتل گرددا اما در وایی  ود ثاب  گردیده است  که دو امر ماضتای  نه تاها همستانی در ووود  

ای که اگر یکی ا  آنها بالفال یا بالقوه باشتد دیگری نی  باید دارندا به گونه دارند بلکه همستانی در مرتبه ووود نی 

  29ماااور با آن بالفال یا بالقوه باشدن

 

ن فلو فرِ ان الماقور بتالفاتل امر وووده ذیر ووود الاتا تل حای یکونتا واتین مووودتین ماغتایرتینر لکتل 28

ماهما هویا مغایر  للا ری و یکون الرتباط بیاهما بممرد الحالیار کالستواد والمست  الذی هو محل الستواد لکان 

اعابتار ووود کتل ماهمتا مذ ع ر الا ر عن اعابتار صتتتاحبتهر لن ا تل مراتت  الثایایتا بین یل م حیائتذ ان یکون  

شتتتیئین اثاین ان یکون لکتل ماهمتا ووود فی نفستتته و ان  شذ الا ر عن  ریاتهر لکن الحتار فی الماقور بالفاتل 

قور لبشتی   آ رر و کون  لیش هذا الحارر اوا الماقور بالفال لیش له ووود آ ر ال هذا الووود الذی هو بذاته ما

 (ن315 -314ر 3ر ج 1981الشی   ماقول ل یاصور ال بکون شی   عا لا له )ملاصدرار 

فلوکان الاا ل امرا مغایرا له لکان هو فی حد نفسته مذ  شذ الا ر عن ول  الاا ل ذیر ماقورر فل  یکن  ن29

ر  الماقولا من الشتی   الممرد  عن الماد  ستوا  فان الصتو  ;وووده هذا الووود الاقلی و هو ووود الصتور  الاقلیا

کان تمردها بامرید ممرد ایاها عن الماد  ام بحستت  الفشر  فهی ماقولا بالفال ابدار ستتوا  عقلها عا ل من  ارج 

  ام لننن فتاون هو عتا تل بتالفاتل کمتا انته ماقور بتالفاتل و ال ل م انفکتاد الماقور بتالفاتل عن الاتا تل بتالفاتلر و تد مر فی



 محورید( تبیین عدال 

همان گونه که  اطر نشتتان کردی  در استتلام عدال  الهی اایه و استتاخ عدال  اواماعی و عدال  تو یای  

ادر اس  مورد اتفاق اس ا اما این که چرا  داوند عادر اس  و عدال  در او به است ن باابر این اصل این که  دا ع

 چه مااا اس  نیا  به تبیین داردن

گیردن در اسلام هیچ فر ه ماکر عدال  الهی نیس ا اگر چه که  تبیین عدال  الهی در کلام اسلامی انمام می  

دهد اما ااقدند هر چه عدر است   داوند انمام میدر تفستیر و تبیین ا الاف ن ر ووود داردن شتیاه و ماا له م

دهد عدر است ن به هر روی اصتل عدر الهی مورد وفاق همگان اشتاعره بر این باور است  که هر چه  دا انمام می

توان ا  دو ما ر یاای ا  ما ر  اعده حستن و  ب  و ا  ما ر کمار است ن ا  ما ر ماکلمان شتیاه عدر الهی را می

 وند تبیین و اثبات کردن مشلق بودن  دا

 ال ( اثبات عدر الهی ا  طریق  اعده حسن و  ب  عقلی

ماکلمان شتیاه هماناد ماکلمان ماا له  ایل به حستن و  ب  عقلی هستاادن ی  دلیل بر حستن و  ب  عقلی  

عدر و  ماناد   یحستن و  ب  افاال   یندارند ن  ایمان و باور یآستمان  و ادیان  ذیکه به شترا  یکستانها است ن اوماا ام 

به حستن و  ب  افاارر ماحصتر در شترا  استاگاه باور  اگر   اذیرندنمیول ر و احستان و عدوانر و صتدق و کذب را 

دانی  که این اما می ا اصاص داشاه باشدن  و ادیان  ذیشرا  روانیاعاقاد به حسن و  ب  افاار به ا  س یبایبود ممی

 ادیاتفاق آنان در حستن و  ب  افاار  ستانر ندارند و همگان در آن ستهی  هستاادن بدینمستئله ا اصتاص به ایروان  

عمومی    یاس ر حسن و  ب  افاار ن یهمگانعمومی  در فشرت و  رد آنان داردن و چون فشرت و  رد    شهیشده ر

ن و  ب  حست(ن دلیل دیگر بر این مشل  ل وم نقض ذرِ است ا یاای اگر اگر  59فر  1382)حلیر   است  یهمگان

حستن و  ب  چرا که در این صتورت    واهد بود   ین یمستال م انکار حستن و  ب  شترعرا ننذیدی  این  ور    یعقل

رستتور  استت  که نستتب  به آنچه    نیبر ا  یمباا  یحستتن و  ب  شتترع رای   اافاار به طور مشلق انکار  واهد شتتد 

که    یدر آن راه نداشتتاه باشتتدر در حال کذبو احامار    ریداشتتاه باشتت  نیقی  د یگویا  وان   داوند م   دا

این عمتل   رایاستتتااتاد کردر   امبریتبته گفاتار ا توانیاحامتار نم  نیابشتار ا ین براشتتتودیاحامتار کتذب داده م

 

مباح  المضتاف ان الماضتایفین ماکافئان فی الووود و فی دروا الووود ایضتار ان کان احد هما بالفال کان ال ر 

 بالفالر و ان کان بالقو  کان ال ر بالقو ر و ان کان احد هما ثاباا فی مرتبا من المرات  کان الآ ر ایضتتا ثاباا فیها

 )همان(

 



که ووود حستن و  ب   نیثاب  نخواهد شتدن با ا  یفال چیحستن و  ب  ه  مهی واهد بودن در ناباطل مستال م دور  

انکار یاای  )  و نقض ذرِ  مستتال م  ل   یا  آنما که انکار حستتن و  ب  عقل نریاستت ن باابرا مگانمورد  بور ه

)همان(ن اف ون بر این با انکار حستن و  ب    مشلق حستن و  ب ( است ر باطل است ن و لنافائهما مشلقا لو ثباا شترعا

صتدق    یراه تشتخ  ی ب  عقلحستن و    رد بافایده  واهد بودا چرا که  عقلی ارستار رستل و ان ار کا  لغو و بی

ن به ستخن دیگر بین بشتر لغو  واهد بود  یهدا  یبرا امبرانیارستار ا  مهینبوت بستاه  واهد شتد و در نا  ادعای

نبوتر آوردن مام ه    یمدع صتدقراه شتاا    انکار حستن و  ب  عقلی و لغوی  با   ملا مه ووود داردا چرا که  

بر این مشل  اس  که سنردن مام ه به دس  دروذگو عقلا  بی  اس  و  داوند این   ن اذی ف مام ه مافرااس 

دهدن اش باید ستتخن صتتاح  مام ه را اذیرف ا اما اگر چاانچه حستتن و  ب  عقلی نباشتتد و کار را انمام نمی

ای برد    توان ا  طریق مام ه به صتدق دعوای کستیمام ه باواند در دست  هر فردی  رار گیرد در این صتورت نمی

توان این نایمه را گرف   داوند عادر (ن حار که حستتن و  ب  عقلی ی  امر مستتل  استت  می84ر  1982حلیر  )

وهای در وات الهی شتودا چرا که  است ا چرا که ول   بی  است  و فال  بی  ا  ما ر عقل ا   داوند صتادر نمی

الغیر است  که ماناد واو  بالغیر با اراده و ا ایار و این اماااا ا  نوا اماااا ب  کاد هست  که این فال را ممااذ می

 ( 379فر 1370الهی ماافاتی نداردن )مصبا ر 

 ب( اثبات عدر الهی ا  طریق کمار مشلق بودن  دا

دانی  که  داوند کمار مشلق استت ا هر چه کمار استت   داوند واود آن استت  و هر چه نق  و عی  می

ها دانی  که ول  و ستا  ا  روی ناچاری و برطرف کردن بر ی کاستایمیچاین  است   داوند ا  آن مبرا است ن ه 

نیا  مشلق استت  و کاستتای و عی  و نق  در او راه گیردن باابراینر ا  آنما که  داوند کمار مشلق و بیانمام می

یستت  توان گف  که  داوند عادر استت  و ول  را در او راهی نندارد تا با ستتامکاری در صتتدد رفذ آن باشتتد می

(ن به ستخن دیگرر اناستاب ول  به  داوند مااار ا  سته حال  بیرون نیست ا یا 355فر  1377ربانی گلنایگانیر )

گیرد که با عل  مشلق الهی ستا گاری نداردن یا ا  روی فقر و نیا مادی است  که با این عمل ا  روی وهل انمام می

دانی  که  دهتد امتا میستتتا  را بته  تاطر ستتتا  انمتام می وانی نتدارد و یتا نیتا ی  تداونتد ه ذای مشلق بودن و بی

 (ن329-328ر 1فر ج 1377سایدی مهرر  داوند  یر مشلق اس  و شرارت را در او راهی نیس  )

اندن ا  ما ر این افراد  دای مااار در  بر ی ا  دانشتمادان مستلمان عدال  الهی را به نحو دیگر اثبات کرده  

باشتدا چرا که اگر  داوند تکلی  به مالیشاق کاد در این صتورت کار او لغو و بیهوده  تواند عادر نمقام تکلی  نمی

 واهد بودا چرا که اگر چاین تکلیفی ا  مبد  ه  صتادر شتود امکان عمل به آن ووود نخواهد داشت  و در نایمه  

ووود نداردن باابراینر   دانی  که  داوند حکی  استت  و لغو و عب  در دستتاگاه اوآن تکلی  لغو  واهد بودا اما می

های افراد و ماشبق با موا ین عدر و داد باشتتد تا چاین تالی فاستتدی ل م نیایدن تکالی  باید ماااستت  با توانایی



توانتد عتادر نبتاشتتتدا چرا کته ول  در این مورد نی  مااهی بته لغویت    تداونتد در مقتای   ضتتتاوت و داوری ه  نمی

ها است  برای آن افرادی که مستاحق آنها است ن حار اگر خض شتدن ااداف  واهد شتدا  یرا ما ور ا   ضتاوت مشت

گرددا اما اگر چاانچه  ها باشتد حاصتل میاین کار در ی  فرایاد عادلنه انمام گیرد هدف که مشتخ  شتدن ااداف 

چاین در این  صتوص ول  روا داشتاه شتود دیگر این هدف برآورده نخواهد شتد و  ضتاوت بیهوده  واهد بودن ه 

تواند عادر نباشتتدا چرا که بر اایه فلستتفه آفریاش  داوند افراد را نمی داوند در مقام اعشای ااداف و کیفر نی   

ها و کیفرها بر اایه موا ین عدر ا اصتاص ایدا برای رستیدن به ناایج کارهای  ود آفریده است ن حار اگر ااداف 

ن  میاه عدر و داد رعای  نگردد  شاا فلستتفه آفریاش  یابدا اما اگر چاانچه در ایکاد فلستتفه آفریاش تحقق می

ترتی  هیچ ینها  داوند باید عادر باشتتدن بد محقق نخواهد شتتدن اش باابراینر در این حوره نی  ماناد دیگر حو ه

فر  1377مصتبا ر  دلیلی ووود ندارد که  داوند به  اطر آن ا  اصتل عدال  صترف ن ر کاد و به ول  روی آورد )

164-166) 

 باوریهت( تبیین آ رت

گفای  ایمان به مااد یکی ا  اصتور بستیار استاستی در استلام است  که الا ام به آن مورد تأکید استلام است ن   

درست  است  که اصتل ایمان به آ رت در استلام مورد تووه  رار گرفاه و به شتبهات ماکران نی  اشتاراتی صتورت 

 شود آن را اثبات کرد نیا  به تبیین داردن رت ایمان آورد و چشور میگرفاه اس  اما این که چرا باید به آ 

تبیین اصتتل ایمان به آ رت در فلستتفه و کلام استتلامی انمام گرفاه استت ن اگر چه دانشتتمادان مستتلمان   

له ا اما ا  آنما که مستئله مااد ارتباط تاگاتاگی با مستئ30اند شتواهدی را به عاوان دلیل ضترورت مااد ارائه کرده

 

هر انستتتانی میتل به بقتا و ماندگاری داردا  ت استتت  که بر اایه آن  ن ی  دلیتل برای اثبتات ماتاد دلیتل فشر30

چرا که  هیچ میلی را در انستتان بیهوده نیافریده استت ا   ووود میل در انستتان کار  داوند استت  و  داوند مااار

براینر ن باتااین دنیتار بقتا  و وتاودانگی نتدارددانی  کته  ن ا  طرفی میدهتد نمتام نمیاو حکی  کتار بیهوده    تداونتد حکی 

قر  1418کاشتانیر ن )ووود داشتاه باشتد تا میل به بقای انستانر در آن برآورده شتوددیگری  ل م است  وهانی ابدی 

 (ن  186ر ف 1378 میایر چاین )( و ه 827ر 2ج 

دلیل دیگر در این باب دلیل حکم  استت  که بر استتاخ آن وهان ا  ومله انستتان آفریده  داوند استت ن   

 داوندر وهان را به صورتی آفریده که بیشارین   هدف و بیهوده نیس اد ستایر کارهای اور بیآفریاش  داوندر مانا

و   اتممموعته ا   یردار ت اح  و    وهتان متادی  دانی  کتهن ا  طرفی می یر و کمتار را برای باتدگتانش ایمتاد کاتد 

اگر  ندگانی انستان ماحصتر در همین  ندگی  در حار واو و ودار هستاادن باابراینر  است  که با یکدیگر   ورشتر

خواهد شتد تأمین ن ترین  یر برای آنها باشتد که ایماد بیش دنیایی باشتدر هدف  داوند ا  آفریاش انستان و وهان



ای اگر باوان بقا  نفش اش ا  مرگ و واودانگی آن را ثاب  کرد در این صتتورت براحای رو  و نفش داردا به گونه

و   توان با مستئله مااد کاار آمدر فلاستفه مستلمان دلیل مااددی را برای بقا  نفش و واودانگی آن مشر  کردهمی

 اندن می ارائه نمودهای را به تمدن اسلاا  این طریق  دمات بسیار ار نده

 

  باابراین چاان مشر   واهد شتد که اش چرا  داوند دست  به آفریاش انستان ووهان  ده است و این ارستش ه 

وهانی دیگر ترین  یر به مخلو ات استت  باید اگر  داوند حکی  استت  و هدف دارد و اگر هدف رستتانیدن بیش

 (ن 365-364ر ف 1377مصبا ر تحقق یابدن )اشد تا حکم  و هدف او ا  آفریاش وهان بورای این 

و رحم    در رحی  است داوندلیل ستومی که در این  صتوص ارائه شتده دلیل رحم  است  که بر اایه آن    

گرددن شتمور رحم  الهی نستب  به انستان  شاا به  آن بی مااها است  و شتامل همه مووودات ا  ومله انستان می

های  ود را بالفال نماید و ا  این وه  با مانذ و این مااا است  که انستان در ستایه رحم  الهی باواند تمام بالقوه

تواند کارهای نی  انمام دهد و انمام این  بیل کارها طباا ل  انستتان میرادعی روبرو نباشتتدن با تووه به این مش

دانی  که  ندگی در این دنیا محدود است  و امکان کادن اما میهای ودیدی برای او ایماد میها و ااانستیلورفی 

باشتد که این مه    های تا ه به ووود آمده نیست ن باابراینر وهانی دیگری باید ووود داشتاهبرداری ا  ورفی بهره

 (ن190ر 2ج  ر1380ربانی گلنایگانیر در آنما تحصیل گردد )

دانی  که یکی ا  صتفات الهی عدال  است ن بر اایه همین اصتل دلیل چهارم برگرفاه ا  اصتل عدال  است ن می  

درستت  را   ها را اناخاب کاد و ا  این روستت  که بر ی را هتواند به ا ایار  ود گ یاهانستتان مخاار استت  و می

دهاتد امتا در این میتان بر ی نی  بته انمتام کتارهتای نتادرستتت  مبتادرت کااتد و کتارهتای نیت  انمتام میاناختاب می

ور نتدن بر اتایته اصتتتل عتدالت  بتایتد هر کش نایمته اعمتار  ویش ببیاتدا آنهتایی کته اعمتار نیت  انمتام دادنتد بتایتد می

اند باید کیفر ببیاادن در این وهان نادرست   رار داده  ااداف دریاف  کااد و آنهایی ه  که  ویشتان را در مستیر

امکتان اورای عتدالت  بشور کتامتل ووود نتداردا چرا کته بر ی گاتاهتان عقتاب شتتتدیتدتری )م لا صتتتدهتا بتار اعتدام را 

ستانر باید وهان دیگر ووود  چون چی ی فراه  نیست ن بدینطلبد( و در این دار دنیا امکان عملیاتی شتدن ه می

 (ن 187ر 1ر ج 1385محمد رضاییر و سبحانیرد تا انسان به ناایج اعمار  ود دس  بیا ند )داشاه باش 

 



ا اما  اطبه فیلستوفان مستلمان ا  ومله 31داناد اگر چه بر ی ا  فیلستوفان بر ی ا  نفوخ را  ابل بقا  نمی  

اند که بر ی ا  این بوعلیر فیلستتوف نامی وهان استتلام دلیل مااددی را برای بقا  نفش اش ا  مرگ ا امه کرده

 ادله به  رار  یر اس : 

 یکی ا  این سه حال  اتفاق بیافاد:  مسال م فااى نفش اس  کها  بین رفان بدن و فاای آن  در صورتُ  ال (  

 انفش و بدن ا  ن ر ووود تکافْ داشاه باشاد ( 1

 ابدن عل  نفش باشد ( 2

 ن رعکشر عل  تامه بدن باشد ( نفش ب3

بقا  نخواهد داشت ا در صتورتی که یکی ا این احامالت امکان و وا داشتاه باشتدر دراین صتورت نفش امکان  

که ارتباط نفش با بدن ارتباطُ عرضتُ است  و شتود  آن میچون هر سته احامار باطل است ر نایمه  وا اما در این

ا  دو حار تالق نفش به بدن   استت  کهبه این دلیل  احامار اور  بشلان   ندنفااى بدن ضتتررى به بقاى نفش نمُ

 یا عرضُن  واتُ اس ا یا  ارج نیس 

و   تالق  واهد داشتت بالذات به دیگرى  ا  نفش و بدن  ووود هر کدام  باید گف  که  ر  نخستت   فرِ  درال (  

ن در  شده اس  که نفش و بدن ووهرند  در واى  ود ثاب ا اما  ر هیچ کدام به تاهایُ ووهر نخواهد بودترتی بدین

ا  امر عرضتُ  ی  بدن فقن اضتافه نفش به    با فااىا چرا که  فااى بدن مستال م فااى نفش نخواهد بودفرِ دوم  

مااای    چهارا     ی  به هیچبین  واهد رف ن اما این که احامار دوم باطل استت  نی  واضتت  استت ا چرا که بدن  

علت    توانتد چاین بتدن نمین ه شتتتد بتا  توانتد علت  فتاعلُ نفش ممردنمُا چرا کته بتدن  ر علت  نفش نیستتت علیت 

عکش ه مرتبه نفش به دلیل تمرد داشتان بالتر ا  مرتبه بدن است  و لذا چرا ک ذایُ نفش باشتدرعل   صتورى یا 

 نفش صتورت ماشبذ در ماده نیست نچرا که  تواند عل  مادى نفش باشتدر  بدن نمُنمایدن سترانمام میتر  آن ماقور

باید  اما این که احامار ستوم باطل است  نی  روشتن است  چرا که اگر نفش عل  تامه بدن باشتد در این صتورت بدن

 

و مصتیر أهل المدن المضتاد  بائش یاراو  بین الهلاد و الشتقا ن فأهل المدن الماهلا تاحل نفوسته  الُ  ن31

أهل المدن الضتالا الهلاد و   صتور الستشقستات الأربذر و یصتیرون الُ الادم کالبهائ  و الأفاعی و یهلکونننن و مصتیر

الضتمحلار م ل أهل المدیاا الماهلار أما رئیسته  فمصتیره الُ الشتقا  کأهل المدن الفاستقان و مصتیر أهل المدیاا 

 (ن16ر 1995المبدلا الهلادر و مصیر رئیسه  الشقا  )فارابیر 

 



دانی  که وضتتذ ا  این  رار نیستت ا بلکه بدن با تغییر در وضتتذ و م اوش نی  فقن با فاا  نفش فانی گرددا اما می

 ( 203-200قر 1395سیاار ابنگرددن )دچار فساد می

مرکبات امکان فاا داردن دلیل   تاهادیگر بوعلی مبای بر بقا  نفش آن استتت  که ا  میان مووودات  دلیل  ب(  

ل  آن استت  که فاااذیری فرعی بر ترک  استت ن تا ی  شتتی  مرک  نباشتتد فاااذیر نیستت ا چرا که امر این مش

توان  شتود میفاااذیر باید بالفال مووود و بالقوه مادوم باشتد و چون این وهات ماادد فقن در مرکبات یاف  می

یل آن که بسین اس  و وهات ک رت  تواناد فانی شودن اما بساین ا  ومله نفش به دلگف  که فقن آنهایاد که می

 (ن 205در آن ماصور نیس  ا  این رو محکوم به فاا نیس  )همانر 

همان عقل فاار است ن نفش انستانُ و بدون واستشه  عل  مباشتر  بقا  نفش ه  این است  که    دلیل ستومج(  

با ی  واهد بودا  یر   دانی  همیشته با ی است ا در نایمه مالور او که نفش باشتد نی  همیشتهعقل فاار ه  که می

  )120فر 1332 ابن سیااربا فرِ ووود عل  تامه ی  شی  محار اس  که آن شی  ماافی گردد )

کاد این اس  که در هاگام  واب تمام د( به گمان بوعلی ا  اموری که بر بقای نفش و اسامرار آن دلل  می

اف  کاد و نه وایقهشتاود نه بو را احستاخ میستخن میافادا در این هاگام او نه  حواخ و ادراکات آدمی ا  کار می

کاد و نه ستایر حواستشن وضتذ انستان در این هاگام ماناد وضتذ ی  می  است ن اما با همه این اوضتاا و کار می

رستاند که نفش در ادراکات نمایدن این مشل  میبیاد و اموری را ادراد میاحوار انستان در  واب چی هایی را می

- 12ر  1943گرددن )ابن ستیاار تاها نیا ی به بدن نداردا بلکه اضتافه او به بدن موو  ضتا  ادراکات او می ود نه  

11 ) 

 

 

  



 بادیومذ

های مخصوص به ها و ویژگیها دارای شتا  در این نوشتاار نشتان دادی  که تمدن استلامی ماناد دیگر تمدن

ها بستیار مه  و حیاتی است ا به گونه که  وام و استامرار تمدن استلامی به آنها ها و ویژگی ود است ن این شتا  

های بستیار مه  باوری بر ی ا  ویژگیمحوری و آ رتدوستایر عدال بستاگی داردن  دامحوریر  ردگراییر عل 

ان و ا  این های را با تکیه به ماابذ اصتیل استلامی بیتمدن استلامی است ن در این مقار تلاف کردی  این ویژگی

ها در ماابذ استتلامی به صتتورت اراکاده مشر   طریق اهمی  و بروستتاگی آنها را نی  آشتتکار کای ن این ویژگی

ماد اردا اه نشتده است ن در این نگارف ستای کردی   گردیده اما در هیچ وایی به مبانی و دلیل آنها به طور ن ام

بویژه فلستفه و کلام را  ای  و ا  این طریق سته  علوم استلامیها بیان کنقش علوم استلامی را در تبیین این ویژگی

 گیری تمدن اسلامی نشان دهی ن در شکل

  



 فهرس  ماابذ

 

  رآن کری 

 قن 1403ر   ر سید الشهدا ر 4ابن ابی الممهورر عوالی اللئالی الا ی یه فی الحادی  الدیایهر ج 

 قن 1404مکابه ایه الله المرعشیر  ابن سیاار حسین بن عبداللهر الشفار )الماشق(ر   ر

 فن1332ر المبدا و الماادر ترومه محمود شهابُر اناشارات دانشگاه تهرانر ______________

 ن1943ر رساله فی مارفه الافش الااطقه و احوالهار  اهرهر مشباه العامادر ______________

 فن 1375ر الشارات و الاابیهاتر   ر نشر البلاذهر ______________

 قن 1395ر الشفا )الشبیایات(ر  اهرهر دارالکات  الاربُ للشباعا و الاشرر ______________

 ر بیروتر دار الصادرر بی تان 2ابن عربیر محیی الدینر الفاوحات المکیهر ج 

 فن 1392ووادیر عبداللهر شریا  در آییاه مارف ر   ر اسرا ر 

 فن 1393  ر اسرا ر  ر مارف  شااسی در  رآنر______________

حلیر حستن بن یوست ر کشت  المراد فی شتر  تمرید العاقاد ) ست  اللهیات(ر   ر موستسته امام صتادقر  

 فن 1382

 ن1982ر نهج الحق و کش  الصدقر بیروتر ______________

 فن1378 میایر سید رو  اللهر شر  چهل حدی ر تهرانر مْسسه تا ی  و نشر آثار امام  میایر 

 ن 1376ر تهران اناشارات علمی و فرهاگیر 1376 ر ویلر تاریل تمدنر دوران

کلیات عقاید ابن  لدون درباره فلسفهر تاریل و تمدّنر تهرانر دفار نشر فرهاو اسلامُر  رادماشر ع ت اللّهر

 ن1357

 فن1380ر   ر اناشارات نصای ر 2ربانی گلنایگانیر علیر عقاید اسادللیر ج 

 فن1377رق و مذاه  کلامیر   ر مرک  وهانی علوم اسلامیر ر ف______________

 فن 1387رضیر محمد حسین شری ر نهج البلاذهر ترومه دشایر   ر الهادیر 



 فر 1377(  داشااسیر مرک  وهانی علوم اسلامیر 1سایدی مهرر محمدر آمو ف کلام اسلامی)

 فن 1388سیدیر حسینر تمدن اسلامیر تهرانر موسسه فرهاگی مدرسه ی برهان )اناشارات مدرسه(ر 

 قن 1385صدوقر محمد بن علیر علل الشرایذر   ر مکابه الداوریر   ر 

لفقیهر   ر دتفار انشتتارات استتلامی وابستتاه به واماه مدرستتین حو ه  ر من لیحضتتره ا______________

 قن1413علمیه   ر 

 قن1385طبرسیر حسن بن فضلر مشکا الأنوار فی ذرر ال بارر   ر کاابخانه حیدریه و ناشران دیگرر 

 فن 1389ر مشهدر مکا  وحیر 5طهرانیر سید محمد حسینر مشلذ النوارر ج 

 ن 1995فارابی ابونصرر آرا  اهل المدیاه الفاضله و مضاداتهار بیروتر مکابه الهلارر 

 قن1418ر تحقیق محسن بیدار فرر   ر نشر بیدارر 2کاشانیر فیضر عل  الیقین فی اصور الدینر ج 

 فن1385کلیایر محمد بن یاقوبر اصور کافیر ترومه و شر  محمدبا ر کمره ایر تهرانر نشر اسوهر 

 قن 1403ر بیروتر دار احیا  الارار الاربیر 90لسیر محمد با رر بحار النوارر ج مم

 فن1385ر   ر دفار نشر ماارفر 1محمد رضاییر محمد و سبحانیر وافرر اندیشه اسلامیر ج 

 فن1377مصبا ر محمدتقیر آمو ف عقایدر مرک  چاپ و نشر بین الملل سا مان تبلیغات اسلامیر 

 فن1385ر تهرانر صدرار 5موعه آثارر ج مشهریر مرتضیر مم

 فن1368ر تهرانر صدرار 6ر ممموعه آثارر ج _________

 فن 1379م فرر محمد رضار الماشقر   ر وماعه المدرسینر 

 ن1981ر بیروتر 8ر 6ر 3ر 1ملاصدرار محمد بن ابراهی ر الحکمه المااالیه فی السفار الرباهر ج 

 فن1388ترومه اروی  بابایُر تهرانر آ ادمهرر فلسفه اایهر  واربرتونر نایملر

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9 / 

https://ganjoor.net/jami/divanj/vaseta-eghd/ghazal-jv/sh51/ 

https://ganjoor.net/eraghi/divane/ghazale/sh155/ 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9%20/
https://ganjoor.net/jami/divanj/vaseta-eghd/ghazal-jv/sh51/
https://ganjoor.net/jami/divanj/vaseta-eghd/ghazal-jv/sh51/
https://ganjoor.net/jami/divanj/vaseta-eghd/ghazal-jv/sh51/
https://ganjoor.net/eraghi/divane/ghazale/sh155/
https://ganjoor.net/eraghi/divane/ghazale/sh155/
https://ganjoor.net/eraghi/divane/ghazale/sh155/


 

 

 


